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  چکیده

ي ا هبه سرزمین عثمانی اسـت. وي اشـعار خـود را در مجموع ـ   سایلی قرَشی، شاعر قرن دهم هجري و از جمله شاعران مهاجر 
ه.ق. به سلطان بایزید دوم تقدیم کرده است. یکی از نسخ خطـی ایـن اثـر در    908گردآوري و در سال » نوباوة روم«موسوم به 

احتمـال قریـب بـه     ود. با توجه به این که سایلی به کتابت نیز اشتغال داشته اسـت، بـه  ش یکتابخانه فاتح استانبول نگهداري م
بیـت از اشـعار سـایلی اسـت کـه در       2880مشتمل بر یـک دیباچـه و   » نوباوة روم«وشته به خط خود اوست. ن تیقین، این دس

اي رایج شعر فارسی بویژه غزل سروده شده و تاکنون بررسی و تصحیح نگردیده است. پژوهش پیش رو که بـه معرفـی   ه بقال
وشـتۀ  ن تتحلیلـی و بـا اسـتناد بـه دس ـ     -اختصاص دارد، به شیوة توصیفی -ز تصحیح آنپس ا -این شاعر و بررسی اشعار وي

هد که سایلی از شاعران متوسط مکتب د یي انجام گرفته است. نتایج این پژوهش نشان ما هو دیگر منابع کتابخان» نوباوة روم«
رایی، حضور معشوق مذکرّ و ... س هواهی، سگیتیزي، اغراق در لذت آزارخس بوقوع در آسیاي صغیر است. تقریب به معشوق، رقی

  ورد.  خ یم به چشم» نوباوة روم«ا از خصایص مکتب وقوع است که با بسامد بالا در ه ههمراه با سادگی و روانی زبان و کاربرد عامیان
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The Analysis of the Manuscript of Sayeli Qarshi’s  

“Nobave-ye-Room” 
 

Mohammadreza Masoumi1, Amin Mojallizadeh2 
 
Abstract 
Sayeli Qarshi is a tenth century (AH) poet. He is one of those poets who immigrated 
to the Ottoman Empire. He collected his poems in a collection called “Nobave-ye-
Room” in 908 AH, and dedicated it to Sultan Bayazid, the Second. One of the 
manuscripts of this work is kept in the Fateh Library in Istanbul. It is believed that 
this preserved manuscript is written by himself. The “Nobave-ye-Room” consists of 
a preface and 2880 poetic verses which have been written in the common forms of 
Persian poetry: sonnet. Since the collection has not been studied and corrected so 
far, the present study is devoted to introducing this poet and reviewing his poems in 
this collection. The study has been done in a descriptive-analytical way and has 
utilized library research method. The results of this study show that Sayeli is one of 
the average poets of the “Maktab-e-Voqu” poetic school in Asia Minor. The 
propinquity between the lover and the beloved, anti-rivalry, and masochism are 
some of the thematic concerns of “Maktab-e-Voqu”; the school whose 
characteristics and themes have been heavily reflected in “Nobave-ye-Room”. 
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  مقدمه. 1
غناي زبان و ادبیات فارسی موجب شده اسـت کـه ایـن گنجینـۀ فرهنگـی در ازمنـۀ مختلـف، مرزهـاي         

ا و ممالک مجاور ایران گسترش دهد. رشـد چشـمگیر   ه نجغرافیایی را درنوردیده و دامنۀ خود را تا سرزمی
هاي حمایت، گسترش و   ها را به پایگاه نالک تا حدي است که آزبان و ادبیات فارسی در برخی از این مم

ا قلمرو عثمانی در آسـیاي صـغیر اسـت. گرچـه     ه هترویج ادب فارسی تبدیل کرده است. یکی از این پایگا
شاندة ن تسابقۀ رواج زبان فارسی به عنوان زبان رسمی در آسیاي صغیر، به استقرار سلجوقیان و امراي دس

) ولی اوج رونق و گسـترش شـعر و ادب   1: 1397اده و سلمانی، ز یسد، (ن.ك: مجلر یار ما در آن دیه نآ
ه.ق. مشاهده کرد. وقتی سلطان محمد فاتح در بیستم  857وان از سال ت یفارسی در سرزمین عثمانی را م

ول لاول این سال استانبول را فتح کرد، عصر طلایی امپراطـوري عثمـانی آغـاز گردیـد و اسـتانب     ا يجماد
علاوه بر پایتخت سیاسی، به مرکزیت فرهنگی نیز تبدیل شد. در زمان فتح استانبول، هنوز زبان رسمی و 
زبان مکاتبه و تألیف و شعر و ادب، زبان فارسی بود. سلطان محمد فاتح کـه خـود از دوسـتداران زبـان و     

نظیر محمود غزنوي و سنجر  اي عثمانی از او ثبت شده است،ه هفرهنگ ایرانی بود و اشعاري نیز در تذکر
سلجوقی به شعر و شاعران علاقه داشت و دربارش مجمع شاعران و نویسندگان ایرانی بود(ن.ك: ریاحی، 

ا یکی از عللی بود که موجب شـد تـا در ایـن دوره بسـیاري از ادبـا و      ه ه). همین جاذب149 -143: 1369
حامدي اصفهانی، اسیري و قبـولی هـروي از   «ل، شاعران ایرانی به استانبول مهاجرت کنند؛ به عنوان مثا

). از این کـه  95: 1396رئیسی و محمودي، »(جمله شاعرانی هستند که در این ایام به دربار عثمانی رفتند
ود کـه هـر کـه از ایـران بـه روم      ش ـ یمعلـوم م ـ «شعر اغلب شاعران مهاجر به روم، در حد متوسط است 

فتند که قدرتی در این فن نداشتند و اگر در ایـران  گ یکسانی شعر مسید، توقع شاعري از او داشتند و ر یم
 ـ ت یاندند، نمم یم  ـ یوانستند ادعاي شاعري کنند. از طرف دیگر شـاعربودن و ایران نـان مفهـوم   چ نودن آب

  ). 149: 1369ریاحی، »(ادندد یواحدي یافته بود که شاعرانی از مردم روم هم خود را به ایران نسبت م
از بهترین «ه.ق. بر تخت نشست. وي نیز 886محمد فاتح، سلطان بایزید دوم در سال  پس از سلطان

هاد بود. از جنگ و خونریزي پرهیز داشـت و عمـر را بـه    ن شفس و دروین کپادشاهان عثمانی و مردي نی
ان ذرانید. بایزید از دوستداران شعر و ادب فارسی و حامی ـگ یواندن و معاشرت با اهل علم و ادب مخ بکتا

و در دربار بایزید، مکاتبات وي بـا جـامی، علاقـۀ وي بـه     گ ی). حضور شعراي فارس163همان: »(شعرا بود
دیوان شعرایی مثل: کاتبی، عصمت بخاري، مجیر بیلقـانی و ... از دلبسـتگی او بـه شـعر و ادب فارسـی      

  ند.  ک یحکایت م
رشـی  «وسـت راه یافتـه   د بي که به دربار این پادشـاه اد ا هدش هیکی از شعراي کمترشناخت » سـایلی قَ
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ي انجام گرفته است، بـه  ا هتحلیلی و با استناد منابع کتابخان -است. تحقیق پیش رو که به شیوة توصیفی
  اي مکتب وقوع در آن اختصاص دارد. ه یو نگاهی به برخی ویژگ» نوباوة روم«معرفی این شاعر، بررسی 

  ضرورت تحقیق. 1-1
نون در زمینۀ یافتن، تصحیح، بررسی و معرفی نسخ خطی آثـار ادبـی صـورت    ایی که تاکه شبا وجود تلا

گرفته است، هنوز بسیاري از این آثار به صورت نسخ خطی ناشناخته در ایران و جهان وجود دارند. یکی از 
ه ا به هاست که در کتابخان» نوباوة روم«این آثار، دیوان اشعار سایلی قرشی و یکی از تحریرهاي آن با نام 

ود و تاکنون تصحیح و به جامعۀ ادبی معرفی نشده است. بنابراین و با ش یصورت نسخۀ خطی نگهداري م
ود، هم معرفـی شـاعر و   ش یتوجه به این که در اشعار سایلی، عناصر محوري مکتب وقوع به وفور دیده م

  سد. ر ی، امري شایسته و مفید در تاریخ ادبیات فارسی به نظر م»نوباوة روم«هم بررسی 

  پیشینۀ تحقیق. 2-1
و بررسی اشعار وي تحقیقی جداگانه و مبسوط صورت نگرفته اسـت. در  » سایلی قرشی«تاکنون در مورد 

امـۀ دهخـدا، شـرح حـال     ن تلشعرا و همچنین در لغا ضاي مجالس النفایس، عرفات العاشقین، ریاه هتذکر
فاتح اسـتانبول نیـز بـه معرفـی مختصـر      اي کتابخانۀ ه بود. مؤلف فهرست کتاش یاجمالی سایلی دیده م

). بدین ترتیب، پژوهش پیش رو 224-223: 1392بسنده کرده است(ن.ك: حسینی، » نوباوة روم«نسخۀ 
  ود.ر یبه شمار م» سایلی قرشی«و شرح احوال و سبک شعري » نوباوة روم«نخستین تحقیق در بررسی 

  بحث . 2
  . احوال سایلی 1-2

لنفائس دو ا سهد. در ترجمۀ تذکرة مجالد یچندانی در مورد سایلی قرشی به دست نممنابع موجود، اطلاعات 
 قرشـی  ولایت از«بار از این شاعر نام برده شده و در هر دو مورد به کاتب و شاعربودن وي اشاره شده است: 

 امـا  مایـد، ن یم ـ ساده و شو كتر ویسد،ن یم نیک بیت پانصد روز هر که است لقلما عسری کاتبی چنان و است
  :  مطلع این از اوست. ساخت مرتبّ دیوان حروف، ترتیب به اوقات این در نیست، مایدن یم چنانکه

  »دارد دهـان  در حسـرت  آب دیگـر  زخم بهر که    دارد ابروکمان آن پیکان دلم زخمش بر نه
  

  )203: 1398، فخري هروي، 118: 1363(امیرعلیشیر نوایی، 
  ). 72 ا:ت یمطلع غزلی هفت بیتی در دیوان سایلی نیز آمده است(ن.ك: سایلی، بلذکر، به عنوان ا قبیت فو
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قـل و سـاده و از جهـت    ع کقرشی است و سریع الکتابه و جـوانی اسـت فـانی سـب     -مولانا سایلی«
حمـد  م ه). در شـرح حـال اخیـر کـه از حکـیم شـا      289: 1363امیرعلیشیر نوایی، »(شعرگفتن مهیا و آماده

 927تسـعمائه  و عشـرین  و سـبع  سـنۀ  کـه  حالی«[رت زیر نیز به متن افزوده شده است: قزوینی است، عبا
 در کتـابی  ورد وخ ـ یم ـ سـلطانی  علوفۀ ولیکن ورد.خ ینم حیوانی و است صائم دایم و است روم در است،
 بیـت  هر نیز دیوان و. ندک ینم مطالعه و کتابت را آن او از غیر کسی ولیکن نموده، تصنیف گلستان مقابل
همان). لازم به ذکـر اسـت کـه در ایـن تـذکره،      »(سواد است] یک ولیکن نموده ترتیب تهجی حروف بر

نیز آمده است. اما همـان طـور کـه    » سایلی جوینی«همین توضیحِ افزوده و البته با اندکی اختلاف، ذیل 
 سـائلی  دو از و« اسـت  سایلی جوینی الحاقی مورد عبارت مذکور در علامه دهخدا نیز معتقد است، ظاهراً

 بـه قرینـۀ   داشـته،  را عثمـانی  سـلطان  کاتـب  منصـب  و رفتـه  به روم آن که لنفائس،ا سمجال در مذکور
  . ): ذیل سائلی1373دهخدا، »(جوینی سائلی نه است قرشی سائلی دیوان، ترتیب و ودنب بکات

آمده که سایلی از هم در مجالس «ویسد: ن یلنفایس ما سلعاشقین با استناد به مجالا تاوحدي در عرفا
مـود، امـا چنـان نبـود.     ن یش و سـاده م ـ و كولایت قرشی است و کاتبی است در نهایت جلدي. اگرچه تر

  دیوانی ترتیب داده. او راست: 
ــا را    ــوس م ــود ه ــنگی آب روان نب ــه روز تش   ب

  

  »دم تیغ تـو را گـر بـر گلـو یـابیم بـس مـا را         
  

  ).1820: 3، 1388(اوحدي بلیانی،     
سـایلی، از  «لذکر از اشعار وي بسنده شـده اسـت:   ا قلشعرا نیز به مولد سایلی و ذکر بیت فوا ضدر ریا

  )953: 2، 1384(واله داغستانی، » ولایت قرشی بوده. او راست...
محمد افندي، شاعر قـرن  «لاعلام از شاعري با نام محمد و تخلص سایلی یاد شده است: ا سدر قامو

روم بود و گرایش به تصوف داشت. بعد از مدتی دچار وسـواس و زوال   هرش یدهم عثمانی است. مقیم ینِ
). همین مطلب در دانشنامۀ ادب فارسی 2529: 4ه.ق.، 1311سامی، »(عقل شد و در تیمارستان وفات کرد

شـینی گزیـد. در همـین دوره بـه     ن هچون به تصوف گرایش یافت گوش«... آمده است: » سائلی«نیز ذیل 
ی دربارة توحید پرداخت. سایلی پس از چندي از باورهاي پیشین خـود دسـت برداشـت و    ایه همطالعۀ رسال

فته دیوانه شد و سرانجام کارش به تیمارستان کشید و در ر هگویا به باورهاي کفرآمیز گرایش یافت. اما رفت
تانش رود. هنگامی که دیوانه شده بود، یکی از دوس ـس یهمان جا درگذشت. وي به فارسی و ترکی شعر م

کـوتی،  »(او را دیوانه خواند و او در پاسخ گفت: دیوانه مخوان مرا به خواري/ دیوانه تویی کـه عقـل داري  
امه از دو شاعر ن فشاعر قرن دهم بوده، اما همان طور که در لطای» محمد سائلی«). گرچه 433: 6، 1383

)، او نیز باید شـاعر  203و  197: 1398نام برده شده است(ر.ك: فخري هروي، » سایلی«دیگر با تخلص 
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دیگري غیر از سایلی قرشی باشد، ضمن این که در دیوان سایلی قرشی هیچ شعري که گـرایش وي بـه   
  ود.  ش یتصوف را نشان دهد یا بر باورهاي کفرآمیز دلالت کند دیده نم

 گرچه سایلی در دیوان خود به مولد خویش و شهري کـه از آن بـه آسـیاي صـغیر مهـاجرت کـرده،      
یـد و آقـابزرگ تهرانـی نیـز گفتـه اسـت:       آ یبرم» قرشی«ي ننموده است، اما آن طور که از نسبت ا هاشار
، 1373بزرگ(آقابزرگ تهرانـی،  » سایلی منسوب به قرشی [است] که شهري است از مربوطات خراسان«

رشی«هد که د ی). منابع موجود نشان م3:283 برهان،  قارشی) نام ترکی نخشب ترکستان است(ن.ك:»(قَ
 هزارگـزي  150در تاشـکند،  و سمرقند و جیحون مابین و ماوراءالنهر بلاد این شهر از). «2123: 4، 1362
 ـ گبزر آن و دارد بسیاري دهات و است پرجمعیت و بزرگ شهري است. واقع بخارا  و معمـورترین  و رینت

 بـه  گشـته  معـروف  قارشـی  بـه  اواخـر  ایـن  در و است نسف آن دیگر نام. است ماوراءالنهر زیباترینِ بلاد
  »).نخشب«، ذیل 1373دهخدا، »(ذردگ یم آن از وسط که قارشی نهر مناسبت

ذشته است که به آن گ یویسد که در ناحیۀ جنوبی رود سغد، رود دیگري به موازات آن من یلسترینج م
مت بـاختر  به فاصلۀ بیش از یکصد میل پایین دست رود و زیر شهر کش در س«فتند، گ یم» کشکه دریا«

ود و اعـراب قـرون وسـطی آن را نسـف و ایرانیـان      ش یخوانده م قرشیآن، شهري است که امروز به نام 
  )499: 1383لسترینج، »(امیدند.ن ینخشب م

ان در خ ـ کا در قرن هفتم کپه لپس از آمدن مغو«نظر دیگري نیز در وجه تسمیۀ قرشی وجود دارد: 
ساخت و چون در زبان مغـولی قصـر را قرشـی گوینـد،      دو فرسخی شهر کهنۀ نخشب قصري براي خود

دزفولیان، »(ربضی را که پیرامون این قصر بود نیز قرشی گفتند، و این مکان جاي نخشب کهنه را گرفت.
1387 :1370(    

وان گفت که سایلی قرشی، منسوب به نسف یا نخشب است. البتـه  ت یلذکر، ما قبا توجه به مطالب فو
و از شعراي سدة نهم و دهم در عثمانی معرفی کرده » سایلی رومی«حسینی وي را  لازم به ذکر است که
  ) که خود از اقامت طولانی وي در سرزمین عثمانی حکایت دارد.223: 1392است(ن.ك: حسینی، 

ید، سایلی نیز در جـوانی و بـه امیـد دیـدن روزهـاي      آ یآن طور که از دیباچۀ مسجع دیوان شاعر برم
گفته و راهی سرزمین عثمانی شـده اسـت. گـویی وي قبـل از ورود بـه روم، در شـهر       خوش، ترك دیار 

تعبیـر  » باد پـر شـر  آ توحش«دیگري سکنی داشته، اما چون نظم و نثرش در آن دیارِ نامعلوم که از آن به 
ه ند نیز مورد توجه قرار نگرفته، عزم دیار دورتر کرده و سرانجام در سرزمین روم رحل اقامـت افکنـد  ک یم

چون غرور ایام شادمانی بود، سختی روزگارِ ناهنجار ناکشیده و سرورِ عهد جوانی بود، تلخی زهـرِ  «است: 
یازي وزید و چون خس و خاشـاك ذبـول از   ن یکبار از قضاي آسمانی باد بی هغربت از دیار ناچشیده بودم ب
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.. در دیار غربت بـه هـر جانـب دل    باغ قبولِ ملک و دیارم بیرون کشید و در بادیۀ تشویر و تفرقه انداخت.
ردم صـد سـنگ   ک ـ یي که بیان م ـا هسیدم از احوال خود شمر یشیدم و در آن دیار به هر کس که مک یم

ویی و چـه راه غلـط اسـت کـه     گ ـ یوردم که این چه هـرزه اسـت کـه م ـ   خ یملامت از آن کس به سر م
دم که از این مقام دلگیر به جاي دورتر ندیشیا یشیدم با خود مک یویی؟... چون در دیار غربت، شدت مپ یم

باد پر شر، عزیمت به بلاد دیگر کـردم، نـه در منـزل،    آ تا بمیرم... از آن وحشج نآرام گیرم و اگر بمیرم آ
شفیقی که از وي بوي مؤانست آید و نه در راه رفیقی که در بلا و محنت موافقت نماید... هر دم به طرفی 

شیدم چون کمان تیرانـدازان  ک ییدان سست و هر نفس از قفسِ دل آهی مهادم چون بازوي ناامن یقدم م
  فتم: گ یفتم و این ابیات مناسب احوال خود مر یسخت، به جاروبِ مژگان راه حسرت م

ــی   ــدم ز مبتلای ــه دل واره ــی ک ــد آن دم   رس
  نه کسی کـه راز گـویم کـه از او فـراغ جـویم     
  ز سروش ناگه آمد سـوي گـوش مـن نـدایی    

  

  لاصــــی، ز مشــــقتم رهــــاییز جهــــنمم خ  
ــدایی؟  ــی، چــه گشــاید از گ ــدد از غریب   چــه ببن
  »کــه رســد وصــالِ دولــت، بکنــد خــدا خــدایی 

  

  )5-4ا: ت ی(سایلی، ب    
گویی شاعري و مهاجرت در فرهنگ ایرانی دو همزادنـد. شـاعران ماننـد بازرگانـان از شـهري بـه       «

دند تا از ش یهرها مش نرهسپار سواد اعظم و کلافتند. آنها در جوانی که دوران گمنامی است، ر یشهري م
اي ادبی نام و نشـانی برآورنـد. پـس از    ه نمحافل علمی و ادبی آن شهرها دانش و فن بیاموزند و در میدا

یوستند تـا کـالاي هنـري خـویش را بـه توانمنـدترین       پ یکسب مهارت و برآوردن نام، به مراکز قدرت م
). سـایلی هـم   70: 1395فتـوحی،  »(عرضه کننـد  -ت و قدرت بودندکه همانا ارباب سیاس -خریداران آن

هنـدة  د نسد. توصیف وي از سرزمین روم، نشار یسرانجام و پس از رنج بسیار، به مرکز قدرت عثمانیان م
دست از دیدة رمددیده برداشـتم و نظـر بـر اطـراف و     «اوج دلبستگی او به سرمنزل مقصود خویش است: 

ش با نرگس موافـق  ا هر از چراغی، لالت نیی چون باغی، چه جاي باغ که روشجوانب گماشتم. دیدم صحرا
و گل سوریش با شقایق معانق، کمترین چشمه در وي نهري و کهترین قریه شهري و هر شهري بهشتی 
و در آن بهشت، هر فردي حوراسرشتی، چشم مالیدم که این خواب است آیا یا خیـال؟ ... بـاز از سـروش    

گوشم که این چه زمینی است که بدین آیین است؟ گفتم: به همگنان معلـوم اسـت کـه     غیبی آمد ندا به
اسـت، حرّسـها االله تعـالی عـن الآفـات و       زمـین روم بدین زینت و زیبایی و بدین نزهت و دلگشـایی  

  )6ا: ت یلی، بیسا»(البلیات.
یند، بـه دربـار   ب یمضاعت ب یسایلی که در جمع اهل فضل و بلاغت و صاحبان دین و دولت، خود را ب

ود و ضمن مدح وي، دیوان خـویش را نیـز بـه او    ش یسلطان بایزید دوم، هشتمین سلطان عثمانی وارد م
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  ند:ک یتقدیم م
  فلــــــــک ناگــــــــه ز روي مهربــــــــانی
  در او بودنــــــــد اربــــــــاب فصــــــــاحت
  غـــــلام خـــــویش دانســـــته ولـــــی را   
ــین ــا داد و تمکــــ ــاهی در او بــــ   شهنشــــ

  

ــی     ــه دانــ ــایی کــ ــداخت در جــ ــرا انــ   مــ
ــه داده ــت   کـــ ــی داد بلاغـــ ــر یکـــ   هـــ

ــی ــبق مــ ـ ــوعلی را  سـ ــک بــ ــر یــ   داد هــ
ــین  ــاهان دگــــــر افــــــزوده آیــــ   ز شــــ

  

  (همان)  
اي ه ـ ههمان طور که گفته شد، سایلی در دیار عثمانی شغل کتابت داشته است. وي در یکی از قطع ـ

  دهد:  یخود به این موضوع اشاره دارد و شاعري را بر کاتبی برتري م
ــاش     ــه مع ــی وج ــت، ز پ ــعر معیش ــود از ش   نب

  نویســـم ســـخن دلکـــش مـــردم را هـــم مـــی
  

ــود        ــار ب ــده ناچ ــن دلش ــه م ــت ب ــس کتاب   پ
ــاتبی ــود گرچـــه در شـــاعري از کـ ــار بـ   ام عـ

  

  )139(همان:     

  نوباوة روم. 2-2
معروف است. سایلی در دیباچـۀ  » نوباوة روم«تحریر مورد بحث از دیوان اشعار سایلی در این پژوهش به 

  این اثر، دو بار به برگزیدن این نام  براي دیوان خویش اشاره دارد:
روز، در معمـورة ملـک روم     ا ةاین مخدره که به منزلۀ ثمر« لفؤاد است از مکمن مکنون، به نشـیمن بـ
  نام نهادم.   نوباوة رومشادم و د  روي

  رباعیه
ــامش را  ــاکی فرجــ ــد پــ ــاو طلبــ ــر کــ   هــ

  

ــامش را    ــو اول و انجـــــ ــد نیکـــــ   یابـــــ
  

  روم نصـــیب مـــن شـــد ایـــن نوبـــاوه     در
  

  »م نـــــــامش راا هکـــــــردنوبـــــــاوة روم   
  

  )9(همان:     

  زمان تدوین نوباوة روم. 1-2-2
بایزیـد   را به پسر ارشد سلطان محمد فاتح، یعنـی سـلطان  » نوباوة روم«همان طور که اشاره شد، سایلی 

  است: کرده ه.ق. حکومت داشته، تقدیم 918تا  886دوم که از سال 
س خمسه لاز قصاید غرّا و چه از غزچه « یـین و  آ هاي عاشقانۀ از شوایبِ عقلِ فرزانه مبرّا و چه مخم
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نگیز و چه مطـالع گرامـی و چـه    ا یمیز و چه رباعیات معنآ هزیین و چه مقطّعات لطیفت عند ترصیب عچه ترجی
  معمیات نامی دست داد. به حروف تهجی ترتیب کردم و از سوادش به بیاض بردم.

ــویش     ــد س ــر کن ــی از دل نظ ــه آگه ــود ک   ب
  

ــاه      ــت در دل آگ ــان نیس ــه نه ــیچ نکت ــه ه   ک
  

ــت    ــاي دل اس ــیر کیمی ــه اکس ــاه ک ــول ش   قب
  

ــاه      ــت ش ــد عنای ــولش کن ــه قب ــدم آن ک   »امی
  

  (همان)    
ود که سایلی تدوین کتاب را در ایام پیري خـود بـه اتمـام رسـانده     ش یاز عبارات زیر چنین برداشت م

ه و ج هاصلی و سلسلح یصحراي باین سرگشتۀ «است:  نوب فَر ذُ نبان بیداي بیدلی اعنی فقیر حقیر سایلی، غَ
ه، را از صغر سن و طفولیت تا ایام شباب و از ایام شباب تا عهد کهولیت در مجالس ارباب فقر و  یوبتَر عس

مین و بـه نوشـتن اشـعار    ود و به خواندن ابیات متقدب یفنا و در محافل زمرة ذهن و ذکا، گاه و بیگاه راه م
مود... اکثر اوقات شریف را به ایراد نکات لطیف مبذول داشـته و خـاطر فـاتر را بـه     ن یمتأخرین اشتغال م

ختیار، اصاغر و اکابر روزگـار بـر زبـان    ا یمد بآ یخیال نظم و نثر گماشته... هر بیت و غزلی که به ظهور م
ف تهجی از سواد به بیاض گذشت و به مجلس عـالی  د تا به ترتیب حروش یرفتند و مشهور مگ یشریف م

  اهالی و اشراف مشرّف گشت. 
ــان   ــه بی ــود نکت ــوانم نم ــه ت ــه حــد ک ــرا چ   م

  

ــذرد      ــخنوران گ ــدیث س ــه ح ــی ک ــه مجلس   ب
  

 ــ ــن نکت ــۀ م ــی ز خان ــود ا هول ــت ش ــه ثب   ي ک
  

ــظ ســم    ــه لف ــه ب ــدم آن ک ــ نامی ــذردب   »ران گ
  

  )3(همان:     
حن«اریخ ت همادسایلی سال اتمام نوباوة روم را با  را  ه.ق. 908ذکر کرده اسـت کـه سـال     » خیر م

حن از حلیۀ بطون به زیور ظهور آوردم، تـاریخ سـالش   «هد: د ینشان م چون این باکرة مستوره را در آن م
  کردم و به نظم بردم.  خیر محن

  تاریخ
  همه را عیش از فلک خیر است

  

حن از چرخ گشت خیر به من     م  
  

 ـ    ه دیـوانش سایلی زان سـبب ب
  

  »خیر محـن  کرد تاریخ سـال     
  

  )9(همان:       
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  »نوباوة روم«وشتۀ ن تمعرفی دس. 2-2-2
اي خارج از ایران، دو نسخه از اشعار سایلی نگهـداري  ه ههد که در کتابخاند یفهرست نسخ خطی نشان م

که اساس کـار در ایـن   » نوباوة روم«و یک نسخه به نام » دیوان سایلی«یک نسخه با عنوان  )2(ود؛ش یم
  پژوهش همین نسخۀ اخیر است: 

بـه  » دیـوان سـائلی  «اي خطی فارسی کتابخانۀ دانشگاه استانبول به نسـخۀ  ه هدر فهرست نسخ -1
سـتونی و بـه خـط    بـرگ دو   201اشاره شده که مربوط به قرن دهـم هجـري اسـت و در     1523شمارة 

 چهار تـن «ند: ا هو در معرفی نسخه چنین نوشتس قنستعلیق خوش کتابت گردیده است. گرچه سبحانی و آ
 ایرانـی  دیگـر  تن سه و است هجري دهم سدة شعراي از و رومی آنان از سائلی دارند. یکی تخلص شاعر

 کـه  خراسانی سومی و خراسانی دومی اشد.ب یم حسنی سادات از که است سائلی سعدالملک یکی هستند.
ور سـبحانی و آق سـو،   پ مهاش»(است چهارتن آن از کی مکدا این که نشد معلوم .است زیسته در عراق باز

هـد کـه دیـوان    د ی) اما مطابقت اشعار این دیوان با نسخۀ مورد استفاده در این مقاله نشان م662: 1374
ق به همین  رشیسای«موجود در کتابخانۀ استانبول متعلّ   است. » لی قَ

در  3826که تحریر دیگري از دیوان سـایلی اسـت و بـه شـمارة     » نوباوة روم«نسخۀ موسوم به  -2
ود و پـژوهش اخیـر بـه بررسـی آن     ش ـ یکتابخانۀ فاتح استانبول (ضمن کتابخانۀ سلیمانیه) نگهـداري م ـ 

الله ا موحه  با کتیبۀ بسبرگ و به خط نستعلیق کتابت شده و داراي سرل 149اختصاص دارد. این نسخه در 
است. متن نسخه مجدول است و عناوین و علایم با زر و لاجورد نگاشته شده است. نـام کاتـب و تـاریخ    

اي ه ـ لکتابت ندارد. اما مهر سلطان بایزید بر روي نسخه، مؤید این است که تاریخ کتابت آن باید بین سا
در روم به شغل کتابت مشغول بوده، محتمل است  ه.ق. باشد و با توجه به این که خود سایلی918 - 908

و یادداشت وقف » رسالۀ نوباوة روم لسایلی«که این نسخه به خط خود شاعر باشد. در آغاز نسخه، عبارت 
سلطان محمود عثمانی همراه با مهر این پادشاه و نیـز مهـر درویـش مصـطفی، مفـتّش اوقـاف حـرمین        

  ختم شده است. » تم«ورد. نسخه افتادگی ندارد و با عبارت خ یشریفین به چشم م
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  سرلوحه و مهرهاي نسخه

  

           

  »نوباوة روم«متن . 3-2-2
  . دیباچه 1-3-2-2

را به نثر مسجع نوشته و با ابیات و اشـعاري از خـویش آمیختـه اسـت. ایـن      » نوباوة روم«سایلی دیباچۀ 
ي الهی، نعت پیامبر اکرم(ص)، حسب حال خود شاعر، غزلی چهاربیتی دیباچه مشتمل است بر: حمد و ثنا

سـرو  «در شکایت از روزگار، چگونگی مهاجرت او به دربـار عثمـانی، مـدح سـلطان بایزیـد دوم، مثنـوي       
 ـ هدر بیست و سه بیت و بر وزن شاهنامه در مدح بایزید دوم، مـاد » آزادي اریخ اتمـام و تقـدیم دیـوان و    ت

  )9-1ا: ت ی. (ن.ك: سایلی، ببالاخره سه رباعی
 آتشـینِ  کـورة  از را لسان آبدار سنان نوك فصاحت که میدان ردازانپ نسخ«آغاز دیباچه چنین است: 

محبت خراشی نتوانند داد الـّا بـه آبِ    و شوق انجمنِ دانایانِ خواطرِ صفحۀ اوراقِ بر ند،ا هآورد بیرون دهان
رایانِ ایوانِ بلاغت که خـردة نکـات   س لمتکلم اوست. و غزحمد و ثناي خالق حکیمی که مبدع کلام هر 

انانِ چمنِ عشق و مودت د هند، بر لوحۀ اطباق افکار نکتا هتیغِ سرتیزِ زبان را از غلاف تبینِ بیان ظاهر کرد
هاد مگر به آتشِ شکر و سپاسِ صانع علیمی کـه مختـرع اصـوات هـر متـرنمّ بدوسـت... و       ن  اثري نیارند
ي به کام جانِ مشتاقان عشق و ذوقِ وفا ندهند تا سرود صـلوات بـر   ا هنِ بزم فسحت بیان، نوالخوانسالارا

 ـ ا هواران رزمِ معرکۀ تبیان، طعمس هنسرایند و شا» أنا أفصح«واي ل بصاح شـنگانِ ذوق و  ت بي بر گلـوي ل
  )2-1ن: (هما» ننمایند.» أنا مدینۀُ العلم«شوق لقا ننهند تا ورود درود بر حاجبِ سراي 
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ا کـم بهـره   ه نند و اشعار خود را در مقایسه با شعر آک یسایلی در دیباچه از چهار شاعر به نیکی یاد م
زار نامدار خواجه گ ناند. این شعرا و یادکرد سایلی از آنان چنین است: استاد بزرگوار شیخ سعدي، سخد یم

ت مخدومی مرشـد نـامی مولانـا    حافظ شیرازي، صاحب اسرار صوري و معنوي امیر خسرو دهلوي، حضر
  )3نورالدین عبدالرحمن جامی. (ن.ك: همان: 

سد در نگارش دیباچه، بیشتر به گلستان سـعدي و تتبـع از وي نظـر داشـته     ر یبا وجود این به نظر م
  واند مؤید این مطلب باشد:ت یاست. عبارات زیر م

فتم و از میـان جـان،   س یمژگان مفتم و در اشک حسرت و ندامت به الماسِ نوك ر یبه کناري م« -
  )4(همان: » فتم.گ یاین ابیات م

شادم گ یهادم، چون بازوي ناامیدان سست و هرنفس از قفسِ دل آهی من یهر دم به طرفی قدم م« -
فـتم و ایـن ابیـات مناسـب حـال خـود       ر یچون کمان تیراندازان سخت، به جاروب مژگان راه حسرت م ـ

  )5(همان: » فتم.گ یم
ازي، ویژگی بـارز در دیباچـۀ نوبـاوة روم    س هردازي و اصرار در قرینپ عکلی تعمد سایلی در سج به طور
  است.     

  قصاید. 2-3-2-2
ود و بیشـتر قصـاید در مـدح سـلطان     ش یرا شامل م» نوباوة روم«قصاید سایلی، پانصد و دو بیت از اشعار 

)، فـی نعـت النبـی    10اري عزّ اسـمه(همان:  بایزید دوم است. عناوین قصاید بدین شرح است: در توحید ب
)، ایضـاً  15)، ایضاً فی مدحـه(همان:  13)، فی مدح سلطان بایزید بهادرخان(همان: 11علیه السلام(همان: 

)، ایضـاً فـی مدحـه و    19)، ایضاً فـی مدحـه(همان:   17فی مدح سلطان الاعظم و الخاقان المکرم(همان: 
)، 28)، در مدح شـاهزاده علمشـاه(همان:   23لعید[و] فی مدحه(همان: )، ایضاً تهنیه ا21تهنیه العید(همان: 

)، قسمیه در مدح میرنظام الدین علیشیر نوایی. 31لاشعار تتبع بحر الاسرار امیر خسرو دهلوي(همان: ا هزبد
  )35(همان: 

قصاید مدحی سایلی در مدح سلطان بایزید در حد اعلاي این نوع ادبی اسـت. چنـد بیـت از یکـی از     
  قصاید وي چنین است:

  اي دهانت چـون مسـیحا کـرده جـا در آفتـاب     
  

  یافتــه از عکـــس لعلـــت تـــاب دیگـــر آفتـــاب   
  

ــ ــاه  ن یم ــو م ــاد ت ــر ی ــازه ب ــر روز داغ ت ــد ه   ه
  

  ند دور از تو هر شب خاك بـر سـر آفتـاب...   ک یم  
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ــد اهــل نظــر  ــه رخســارت دمــادم ننگرن   جــز ب
  

  گـــر بگیـــرد روي گـــردون را سراســـر آفتـــاب  
  

ــاق ــرو آف ــرف  خس ــز ش ــد آن ک ــلطان بایزی   س
  

ــا   ــدة فرم ــ نبن ــاب ب ــاکر آفت ــاه اســت و چ   رش م
  

  )18(همان:     

  ند ب بترکی. 3-3-2-2
ند اول در مدح سلطان بایزیـد و تهنیـت عیـد قربـان و     ب بند آمده است، ترکیب بدر نوباوة سایلی دو ترکی

ند ب ببوده است. سایلی این ترکیونۀ سلطان گ قي براي مدح اغراا هچهل بیت است. گویی تهنیت عید بهان
  ندي را با دعاي تأبید ممدوح ختم کرده است: ب جپن

  نیست بی عیـد و عروسـی عـالمی از عـدل تـو     
  

  تا به محشر شـب عروسـی و صـباحت عیـد بـاد       
  

  ذات پاکـت تـا قیامــت بـاد از هــر خـوف امــین    
  

ــالمین      ــین رب الع ــت آم ــرخ گف ــا را چ ــن دع   ای
  

  )27(همان:     
ه.ق. وفات یافتـه  907اه)، فرزند بایزید است که در سال ش مدوم در مرثیۀ شاهزاده علمشاه (عالند ب بترکی

  ند چنین است:ب بترکی آناست. این ترکیب بند در پنج بند و سی بیت سروده شده و یکی از بندهاي 
  لب گشا بـر عـادت معهـود و از یـاران بپـرس      

  

  بــی رخــت چوننــد احــوال گرفتــاران بپــرس       
  

ــن   ــاز ک ــاز  ب ــواب ن ــز را از خ ــم بلاانگی   چش
  

  کز غمت جان بر لب آمد، حال غمخـواران بپـرس    
  

  بین به سوي سیل اشک بیدلان از روي لطـف 
  

 ــ   ــر م ــدامین اب ــ یاز ک ــرس ب ــاران بپ ــین ب   ارد چن
  

  نـد ا هبر سر خاك تو چون لاله به خـون آغشـت  
  

ــز و از داغ د    ــل برخی ــرسا لهمچــو گ ــاران بپ   فک
  

  شـهزاده از راه کـرم  رخـت روز و شـب اي     یب
  

ــرس     ــداران بپـ ــه را ز بیـ ــوابی شـ ــت بیخـ   حالـ
  

  نان دردي کـه از یوسـف دل یعقـوب دیـد    چ نآ
  

  بی تو افزون است از آن در جان سلطان بایزیـد 
  

  
 )30(همان: 

  غزلیات. 4-3-2-2
هد. وي دویست و هشتاد و پـنج غـزل   د یپرکاربردترین گونۀ ادبی در نوباوة روم را غزلیات وي تشکیل م

 -39مشتمل بر دو هزار و سه بیت را به ترتیب حروف تهجی در دیوان خویش آورده است. (ن.ك: همان: 
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از دیـوان سـایلی در توحیـد     269) اغلب غزلیات وي هفت بیتی است. غزل نخستین و غزل شـمارة  134
ا داراي مضامین عاشقانه، در عشق مجـازي  ه لغزعالی و غزل سوم آن در نعت پیامبر(ص) و مابقی ت يبار

و معشوق زمینی است. سایلی در غزلیات خویش، زبانی ساده و سرشار از احساسـات سـادة عاشـقانه دارد،    
حتی در دو غزلی که در توحید و به عبارت بهتر در وصف معشوق حقیقی سروده نیـز ایـن سـادگی زبـان     

  کاملاً مشهود است:
ــو در د ــان ذات ت ــا  اي نه ــایی م ــو بین ــده چ   ی

  

ــا      ــدایی م ــو پی ــید ت ــون ذره ز خورش ــت چ   هس
  

  از تـــف مهـــر تــــو در بادیـــۀ نومیــــدي   
  

ــو    ــد م ــرم ش ــ من ــا... ص ــکیبایی م ــنگ ش   فت س
  

ــا؟   ــام کج ــا و دل خودک ــد کج ــد و توحی   حم
  

ــن معرکـ ـ      ــی ای ــه ک ــا ب ــایلی ت ــا آ هس ــی م   رای
  

  )39(همان:           
 

  اي رخـــت قبلـــۀ حاجـــات همـــه   
  

  همـــه بـــر درت عـــرض مناجـــات  
  

  تا فتـد عکـس مهـت، روشـن سـاخت     
  

  صـــیقل مهـــر تـــو مـــرآت همـــه   
  

ــه عزیــزي خــود اي یوســف حســن    ب
  

ــه    ــات همـ ــۀ مزجـ ــن تحفـ   رد مکـ
  

  )9(همان:      

س. 5-3-2-2 مخم  
س سایلی در هفت بند سروده شده است. مضمون این مخمس نیز گلایه از هجران و فـراق یـار بـا     مخم

س چنین است:زبانی ساده است. یک بند از این  مخم  
ــدآموزم    ــت ب ــل او بخ ــزم وص ــدا دارد ز ب   ج

  

  از این حسرت نه شب تسـکین و نـی آرام در روزم    
  

  وزمس ـ یبان هر شب جـدا تـا روز م ـ  ز ناز آن شیری       وزمد یاي سـینه م ـ ه كبه تار اشک هر دم چا
  

  چو آن مومی که محروم از وصال انگبین گـردد 
  

  
  )134(همان: 

  ندب عترجی. 6-3-2-2
ند را در هفت بند و پنجاه و شش بیـت سـروده اسـت. وي در ایـن قالـب شـعري نیـز        ب عسایلی این ترجی

ند که جور معشوق را به جـان  ک یمعشوق زمینی را مخاطب قرار داده و ضمن گلایه از فراق وي، تأکید م
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ترجیـع،   واهد در خیل سگان کوي او باشد و بـالاخره در بیـت  خ یود، مش یرد، خاك کوي معشوق مخ یم
  ند.ک یدستگیري و لطف معشوق را پیش از مرگ خود طلب م

ــ ــ هاي لالـــ ــروقامتعـــ   ذار ســـ
  

  از قامــــت تــــو بــــه دل قیامــــت  
  

ــدوم   ــاد معـ ــو بـ ــم تـ ــوي غـ   از کـ
  

  هـــر کـــس کـــه نـــدارد اســـتقامت  
  

ــت   ــرم نیسـ ــم و میسـ ــردم زغـ   مـ
  

ــت...     ــس اقام ــک نف ــو ی ــوي ت   در ک
  

ــانم  ــت کســـ ــت ملامـــ   از دســـ
  

  نــی صــبر بمانــد و نــی ســلامت      
  

  بـــاش از ره لطـــف دســـتگیرم    
  

  
ــرم     ــت بمی ــه از غم ــیش ک   زان پ

  

  
  )136(همان: 

  مقطّعات. 7-3-2-2
اي موجود در نوباوة روم، چهارده قطعه مشتمل بر سی و شش بیت است. سایلی این قالب شـعري  ه هقطع

را بیشتر براي بیان مضامین اخلاقی و حکمی اختصاص داده است. توصیه بـه داشـتن قناعـت، نکـوهش     
ردن و به نیکی یادشدن نزد دیگران، توکل به خداوند و نداشتن چشمداشت به خلق خدا و ... ک یطمع، نیک

  است؛ مثال:ه هاز اندرزهاي سایلی در این قطع
  از پـــی وجـــه معـــاش ار بـــروي   

  

ــد      ــوگند ده ــه س ــی هم ــیش قاض   پ
  

  در بـــر شـــیخ روي بهـــر طلـــب   
  

  جـــاي نقدینـــه تـــو را پنـــد دهـــد   
  

ــو روي در    ــدایی چ ــه گ ــر شــاه ب   ب
  

  هــم بــه دشــنامت خرســند دهــد      
  

 ــ ــز ایـ ــق جـ ــ ندادن خلـ ــودهـ   ا نبـ
  

ــد     ــد دهـ ــه خداونـ   دادن آن دان کـ
  

  )138(همان:     
ــایی  ــه آسـ ــایلی کـ ــواهی اي سـ   خـ

  

  تـــا تـــوانی قـــدم بـــه طاعـــت زن  
  

ــد   ــاده نشـ ــیچ در گشـ ــع هـ   از طمـ
  

ــت زن      ــر در قناعـ ــم بـ ــه هـ   حلقـ
  

  )139(همان:     
  ودن اشعارش یافته است:ب فکلت یمجالی براي بیان باي خود نیز ه هسایلی در یکی از قطع

ــ ــایلی نکتــ ــ هســ ــتهــ   اي دیوانــ
  

ــه از جــان اســت     ــرد بِ ــزد اهــل خ   ن
  

ــف نکــــرد   م ترتیــــبا هبــــه تکلـّـ
  

  یـــوان اســـتد فکلـــف لطیـــت یبـــ  
  

  )140(همان:     
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  رباعیات. 8-3-2-2
بـه ترتیـب حـروف     تعداد رباعیات سایلی در نوباوة روم، شصت و یک رباعی است که همانند غزلیات وي

واسـتن از رسـول خـدا، مخاطـب     خ تتهجی کتابت شده است. سایلی رباعیات را به تسبیح خداوند، شفاع
  اشی و ... اختصاص داده است؛ مثال:ب شساختن معشوق و مضامین عاشقانه، گلایه از معشوق، خو

  اي شــــیوة تــــو بــــه دلربــــایی ممــــدوح 
  

ــت روح     ــران راحـ ــه دیگـ ــت بـ ــل لبـ   وي لعـ
  

ــر روي ک ــوح بــ ــال داري مفتــ ــان جمــ   ســ
  

  تنهـــا دل ماســـت از تـــو دایـــم مجـــروح      
  

  )142(همان:     
  دو لقمــۀ نــان بــس اســت روزي در حلــق    

  

ــق        ــک دل ــا ی ــر ب ــه س ــرد ب ــوان ب ــري بت   عم
  

 ــ ــن نصــیحت م ــتگ یدي مرشــد عشــقم ای   ف
  

  خور باده چو لعـل یـار و خـوش بـاش بـه خلـق        
  

  )145(همان:     

  مفردات و معمیات. 9-3-2-2
نوباوة روم، مفردات و معمیات است که جمعاً بیست و چهار بیـت از اشـعار سـایلی را تشـکیل      خشب نپایا
  هد. مفردات سایلی نیز در نهایت سادگی زبان و همگی در بیان عشق مجازي است. د یم

ــن نمـ ـ   ــم و دل م ــرون ز چش ــدنشر یب   ود ب
  

ــرهنش      ــت پی ــم و دل اس ــردة چش ــه پ ــر ک   مگ
  

  )149(همان:     
ــف رخ و  ــه وص ــی ک ــازم  دم ــم س ــامتش رق   ق

  

ــازم      ــم سـ ــرو را قلـ ــنم و سـ ــل ورق کـ   ز گـ
  

  (همان)    

  ویی در نوباوة رومگ عایی از وقوه هجلو. 3-2
ي در شعر فارسی به وجود آمد که غزل را از صورت خشک و ا هدر ربع اول قرن دهم هجري، مکتب تاز«
قرن به اوج کمال رسید و تا ربـع  وح قرن نهم بیرون آورد و حیاتی تازه بخشید، و در نیمۀ دوم همان ر یب

مکتـب  «) در این مکتـب تـازه کـه بـا عنـاوین      3: 1374(گلچین معانی، » اول قرن یازدهم ادامه داشت.
ا شـهرت دارد، شـعري   ه ـ نو امثال ای ـ» طرز وقوع«، »وییگ هواقع«، »وییگ عوقو«، »زبان وقوع«، »وقوع

ود و آنچه بین عاشـق و  ش یمبناي واقع بیان م یرایه است که در آن حالات عشق و عاشقی برپ یساده و ب
اي شاعرانۀ معمول بـه  ه قیرایگی و دور از تکلفّ و تصنع و اغراپ یذرد در نهایت صراحت و بگ یمعشوق م

اواخر قرن نهم و ابتداي قرن دهـم   ویی ازگ ع) وقو229: 1391ود. (ن.ك: غلامرضایی، ش ینظم کشیده م
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 1متداول بوده است و آسیاي صغیر به عنوان یکی از چهـار قلمـروي  هجري در سراسر قلمرو زبان فارسی 
هره نبـوده اسـت؛ تـا جـایی کـه      ب یکه زبان فارسی در آن رایج بوده نیز از این مکتب و شاعران وقوعی ب

در دربار سلطان محمد فاتح داشـته اسـت، از   » شیخ شعرایی«شاعري به نام حامدي اصفهانی را که مقام 
  )115-91: 1396ند. (ن.ك: رئیسی و محمودي، ا هع در سدة نهم دانستپیشگامان مکتب وقو

 ـ -یکی از شعراي مقیم سرزمین روم است و در اشعارش» سایلی قرشی«با توجه به این که  یـژه  و هب
ا همـراه بـا   ه ـ یود، در ادامـه بـه برخـی از ایـن ویژگ ـ    ش یخصایص مکتب وقوع به وفور دیده م -غزلیات

  ود.ش یاشاره م» نوباوة روم«شواهدي از 

  روانی و سادگی زبان. 1-3-2
ودن حالات وقوعیان ب یاي شعر مکتب وقوع، سادگی و روانی آن است و این امر به دلیل طبیعه یاز ویژگ

است. تعقیدهاي لفظی و معنوي که روزگاري مایۀ مباهات شعرا بود، در شعر وقوع جایگاهی ندارد. همین 
ف است که غـزل وقـوعی را بـه پایـۀ بـالا و رتبـۀ والایـی رسـانده         ودن از تصنّع و تکلب یسلاست و خال

). سایلی نیز شعر خود را بیشتر بر سطح لفظی استوار کـرده اسـت و   1: 1374است(ن.ك: گلچین معانی، 
ا و ه ـ ينـد. سـایلی حتـی در تصویرسـاز    ک یخواننده با اشراف بر الفاظ و ترکیبات به راحتی آن را درك م ـ

ند و سعی دارد تا سادگی و روانی زبان را حفـظ کنـد؛   ک یدوري م  فا نیز از تکلّه هایکاربرد صور خیال و آر
  مثال: 

  صــبر شــد کــار مــن و یــار بــه مــن رام نشــد  
  

  خاصــیت وه کــه نمانــده اســت شــکیبایی را      
  

  )47تا:  (سایلی، بی    
ــري   ــودم عم ــه نم ــس ک ــت ب   جســتجوي دهن

  

ــب       ــاخته دوران غای ــرا س ــو م ــان ت ــون ده   چ
  

  )51(همان:     
  قصر وصل او بلند و مـن چـو خـاك راه پسـت    

  

  و این غم دور و دراز از دسـت کوتـاه مـن اسـت      
  

  )55(همان:     
ــیم آن ــد    ز ب ــل او نکن ــل وص ــی می ــه کس   ک

  

  هـا  کـنم از او گلـه   به پـیش هـر کـه رسـم مـی       
  

  )40(همان:     
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  اه هکاربرد عامیان. 2-3-2
از زبـان محـاورة روزمـره و تعـابیر کوچـه و بـازار آن       مایۀ خود را «شعر وقوعی مخصوصاً در حوزة غزل، 

اي طبیعـی زبـان گفتـاري،    ه ـ هفتن و نوشتن از عواطف ساده و طبیعی با سازگ لاح بیرد. حسگ یروزگار م
 ـ کرین شکل زبـان و نزدی ـ ت یذیرد. زبان روزمره، طبیعپ یر صورت مت نروا » رین آن بـه واقعیـت اسـت.   ت

یري از اصطلاحات کوچه و بازار سعی دارد تا شعر خود را گ هنیز با بهر) سایلی 139 -138: 1395(فتوحی، 
  مردمی کند و کنایات روزمره و تعابیر عامیانه را چاشنی آن سازد؛ مثال:

 (یکپارچھ، یکسره): تَھ بھ تَھ -

  ما هنان چـاك از ایـن الـم شـد    ز هچو گل به سین    دلم خون است ته به تهچو غنچه از المت     
  

  )114ا: ت یب(سایلی،     
  سر سوزن (کم): -

  صد جان فداي تو پاي تـو بـاد اي خـدنگ یـار    
  

ــک      ــینه ی ــاك س ــز چ ــوزن ک ــر س ــ س   يا هنرفت
  

  )126(همان:     
  سر مو(اندك): -

ــره بســـت  ــدان کاکـــل گـ ــا بـ ــوخی تـ   ز شـ
  

  کســـــی را کـــــار نگشـــــاد ســـــر مـــــویی  
  

  )79(همان:     
  میل زلـف او همـین بـا شـانه از بـاد صباسـت      

  

ــاکم      ــا دل چ ــیلش ب ــک م ــویی لی ــر م ــد س   نش
  

  )73(همان:     
  شاندن:ن هسیا  كبه خا -

ــفتگی  ــانده  ز آش ــیاهم نش ــاك س ــه خ ــت ب   اس
  

  زلفت کـه سـاخت خـاك سـیه مشـک نـاب را      
  

  )41(همان:   

  تیزيس برقی. 3-3-2
اما غیرت نسبت به معشوق و دشمنی با رقیب از مضامین عمومی و گستردة غزل عاشقانۀ فارسی است. «

نـد و هـم   ا هنـد و در ایـن موضـوع هـم بیشـتر گفت ـ     ا هگویی وقوعیان در این معنی، شـدیدتر سـخن رانـد   
ندانه نسبت به حضور غیر در عشق واکنش نشـان  م ت) سایلی نیز غیر186: 1395(فتوحی، » میزتر.آ قاغرا
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کـه اگـر نبـود، عاشـق     اند؛ مـانعی  د یابد و رقیب را مانع دیدار مت یهد، میل معشوق به رقیب را برنمد یم
  وانست حظ بیشتري از عشق و معشوق ببرد؛ مثال: ت ی(شاعر) م

  ي، زیســتنم محــال شــد  ا همیــل رقیــب کــرد      گرچه بود حبیب تو، لیک بود رقیب من 
  

  )69ا: ت ی(سایلی، ب    
  چو نی ز این غیرتم آخر جدا شد بند از بندم    تو را تا دم به دم با غیر اي گل همنفس دیدم

  )110(همان:     
ــ ــر نم ــ یگ  ــب ــرزین ک ــو چــو ف ــب ت   و ر جود رقی

  

ــاختمی       ــر ب ــاه نظ ــت اي ش ــا رخ ــن ب ــه از ای   بِ
  

  )130(همان:     
  رقیبش باغبان، هرگه رخـش بـی باغبـان یـابم    

  

  یـنم چ یبه دست دیده ز آن گلشن گل سـیراب م ـ   
  

  )108(همان:     
  م زان در اي رقیــب چــه رانــی؟ا یبســان ســایل

  

  نکـــرد منـــع گـــدا راکســی ز درگـــه ســـلطان    
  

  )47(همان:     

  تحقیر رقیب. 1-3-3-2
سایلی هم مثل همۀ عشاق مکتب عشق معتقد است که حضـور رقیـب در ایـن عرصـه، کـاملاً نابجـا و       

) براي تحقیـر  45اند. (همان: د یم» سنگ و سبو«غیرمتجانس است. سایلی نسبت خود با رقیب را نسبت 
فت، حرفی براي گفتن و قاعدتاً کـاري  ص بکه در جمع عاشقان عندلیند ک یرقیب، او را به مگسی مانند م

  جز مزاحمت ندارد:
  بـه عاشــقان تـو اي گــل! رقیـب را چــه ســخن   

  

ــدلی    ــه عن ــد  ن بب ــه دم زن ــان چ ــیوای   ؟مگس
  

  )132(همان:     

  نفرین به رقیب. 2-3-3-2
  شاید:گ یاند و زبان به نفرین آنان مد یسایلی رقیبان را قاتل خویش م

  اگرچـــه نیســـت رقیبـــان او مـــرا    کردنـــد
  

ــد     ــالم هســتی ســفر کنن ــر ز ع   وقــت اســت اگ
  

  )85(همان:     
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  فتص گرقیبِ س. 3-3-3-2
» به ندرت اتفاق افتاده که رقیب و مدعی را به سگ تشبیه کنند«گرچه برخی معتقدند که در شعر وقوعی 

وفور از این تشبیه بهـره جسـته   هد که وي به د ی)، اما بررسی دیوان سایلی نشان م328: 1395(فتوحی، 
است. سایلی براي رساندن مفاهیم و صفات منفی جفاکـاري، دشـمنی، ناآشـنایی، آزاررسـانی، ناکسـی و      

و بـار معنـایی منفـی آن، بـه     » فتص گرقیبِ س«ند و با ترکیب ک ینامردمی رقیب، او را به سگ مانند م
اند د یم  روان پاسبانان کوي معشوق، مانع دیداردازد. وي سگ و رقیب را به عنپ یتحقیر و تخفیف رقیب م

  ندارد:پ یو با این وجه شبه، هر دو را همسان م
  مــانع شــود دیــدار را فتصــ گرقیــب ســتــا کــی 

  

  ن سـؤال خویشـتن  ک یزان شاه خوبان سایلی، م  
  

  )117ا: ت ی(سایلی، ب    
ــذ   ــه کــی اي مــه ز مــن گ ــا ب ــاز ت ــه ن ــ رب   ردنک

  

نــت حـــذرکردن  فتصـ ـ گرقیــب سـ ـ    و از م  
  

  )117(همان:     
  ا راه ـ لاز بـس کـه رنجانیـد د    فتص ـ گرقیب س

  

  بــران او را ز کــوي خــویش از راه کــرم بیــرون  
  

  )120(همان:     
ــب سـ ـ ــ گرقی ــه   فتص ــت بیگان ــی اس   از مردم

  

ــد مشــکل        ــنا کن ــه مــن آش ــار ب ــف ی   ز لط
  

  )107(همان:     
  فتص ـ گرقیب س ـبس که افسرده است در کویت 

  

  فسرده روي گـردون، دم کـه آن ناپـاك زد   شد   
  

  )75(همان:     
  ، ســــگش را مردمــــی نــــهرقیــــبش ســــگ

  

ــاد    ــانم داد و فریـــــ ــت ناکســـــ   ز دســـــ
  

  )78(همان:     
  دل مـــا شـــد معـــذور   رقیبـــان از جفاهـــاي

  

  هیچ گدا نیسـت خـلاص   سگان چون ز غوغاي  
  

  )97(همان:     
  کویـت  سـگ است و  رقیببه گلگشت درت مانع 

  

  یـردم دامـن  گ یگریبان دست و این مزند آن بر   
  

  )116(همان:     
  



  265    محمدرضا معصومی و همکار    )272-243(ص اثر سایلی قرَشی» نوباوة روم«نوشتۀ  معرفی و بررسی دست

ورد و هم رقیب را با همـان  آ یهم خود را در شمار سگان کوي معشوق م ، مسایلی در بیت زیر با ایها
  ند:ک یوجه شبه معمول، به سگ مانند م

  تو بـه خـواریم نرانـدي ز آن کـوي     رقیبگر 
  

ــناختمی ســـگخویشـــتن را ز      کـــوي تـــو نشـ
  

  )130(همان:     
ان به تحقیـر رقیـب   س نهد و بدید یذارد و سگ را بر رقیب برتري مگ یسایلی گاهی نیز پا را فراتر م

  تبه سازد:ر مید که سگ را که بارها نماد وفاداري دانسته است، با رقیب هآ یردازد. گویا حیفش مپ یم
  فتـیم سـگ  گر رقیبت را وفـا بـودي همـی گ       فاستو یواهم که گویم چون رقیبت بخ یسگ نم

  

  )116(همان:     

  شی عاشقک يخوار. 4-3-2
ویی است گ عاي وقوه یشی عاشق در برابر معشوق یکی از کاستک يند که خوارا هگرچه برخی بر این عقید

اي معنوي شعر وقـوعی کاسـته اسـت (ن.ك: جعفـري     ه شو تکرار این اندیشه تا حد قابل توجهی از ارز
نـد.  ا هعتبـار و ذلیـل توصـیف کـرد    ا یوقوعی، همگی خود را خوار و ب عاشقان«)، اما 52: 1387لی، ع هقری

) 218: 1395(فتـوحی،  » چندان که براي همگان مسلمّ شده که خواري و ناکامی لازمـۀ عاشـقی اسـت.   
نگـاري، آزاردیـدن از سـگ کـوي معشـوق، خـاك کـوي        ا گسایلی قرشی نیز این ویژگـی را بـا خودس ـ  

  ساند.ر یودن و... مب قمعشو

  راییس هسگی. 1-4-3-2
را س ـ یخواري و ذلّت شاعر در برابر معشوق و ممدوح، ریشه در شخصیت اجتماعی اغلـب شـاعران وقـوع   

ا را به ه نیکی از مظاهر خفّت عاشق و پیمودن طریق اغراق در بیان این خفّت، اشعاري است که آ«دارد. 
نـد تـا سـگ    ک یشـاعر در آن آرزو م ـ )؛ یعنی اشعاري که 147: 1383(یارشاطر، » ندا هخواند» سگیه«طنز 

کوي معشوق یا همنشین سگ یا سگان کوي وي باشد. گرچه این مضمون در شعر پـیش از وقـوع و در   
و  110 -93: 1385و بازگیر،  516-511: 1338اشعار بسیاري از شاعران به کار رفته است(ن.ك: مینوي، 

نـد؛ تـا   ا هن را با بسامد بسیار بالا به کـار بـرد  )، اما شاعران وقوعی آ138 -123: 1396زاده،   يمعینی هاد
نـد و  ا هاي اصلی در گفتمان تغزلی خود به کـار بـرد  ه هاین استعارة سنّتی را چونان یکی از ساز«جایی که 

پیوند وثیقی میان این استعاره با مفاهیم اصلی عشق وقوعی ماننـد: خـواري، ناکـامی، آزارخـواهی برقـرار      
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ادن د نبار از استعارة سـگ بـراي نشـا    100) در دیوان سایلی نیز بیش از 329: 1395(فتوحی، » ند.ا هکرد
وفاداري نسبت به معشوق، خواري و ذلت در برابر وي، آزارطلبی در راه عشق، پاسبانی کوي معشوق و در 

  نهایت تقریب و همراهی با معشوق استفاده شده است.

  وفاداري . 1-1-4-3-2
نماد وفاداري است، پاسبان کوي معشوق است و داغ صاحب بر پیشانی و سگ در زبان و ادبیات فارسی «

هد و بر آن سـگ  ن یپشت دارد، چنان که مولانا رسم مرسوم ستودن سگ کوي یار خویش را از دست نم
).  سایلی نیز از این صفت 99: 1385بازگیر، »(ندز یایش بوسه مه هرد و بر پنجب یده رشک مز کبازاري فل

  در شعر خود این گونه به کار برده است:بهره جسته و 
  پارم بـا سـگانت عمرهاسـت    س ـ یاز وفا جـان م ـ 

  

ــ   ــا چنــد پنــداري مــرا و یب   فــا چــون دیگــران ت
  

  )45ا: ت ی(سایلی، ب    
  الله الحمـــد کـــه از اهـــل وفـــا غیـــر ســـگش

  

ــر     ــوخ پ ــانیت از ش ــده انس ــت؟ز يدی   ادم، کیس
  

  )58(همان:     

  نگاريا گخود س. 2-1-4-3-2 
دري و عبودیـت خـویش، خـود را سـگ معشـوق      ق یبراي بیان قدر معشوق و مقام والاي وي و بسایلی 

  خوانده است:
ــن زار    ــی داري و مـ ــس مردمـ ــر کـ ــه هـ   بـ

  

  ســگت مــن، تــا بــه کــی تعظــیم مــردم؟        
  

  )113(همان:     
  هرگــه کــه بهــر صــید برانــی ســمند نــاز      

  

ــدا     ــرا مکــن از خویشــتن ج   اي مــن ســگت، م
  

  )42(همان:     
 ورد گلایه دارد:آ یاین که چرا معشوق او را از جمله سگان کوي خویش به شمار نموي از 

  نخواند نامم از خیـل سـگان کـوي خـود یـارب     
  

  مگر کرده است آن بدخوي نام از دفترم بیـرون؟   
  

  )120(همان:     
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  همنشینی با سگ کوي معشوق . 3-1-4-3-2
به همنشینی با سگ کوي معشـوق اشـاره دارد و    سایلی براي بیان خواري خویش در برابر معشوق، بارها

  ساند:  ر یمفاهیم زیر را با این همزادپنداري م
  همنشینی با سگان کوي معشوق، تنعم است:  -

  اشـــتم نمانـــدد شبــا الفـــت ســگان تـــو خــو   
  

ــی     بیچـــاره آن کـــه خـــوي کنـــد بـــا تنعمـ
  

  )134(همان:     
  سگ کوي معشوق برتر از هر همنشین دیگري است: -
  و حــور بــه چشــمم نیامــدي هرگــز     پــري

  

 ــ   ــر ه ــویش اگ ــودي ن مســگان ک ــن ب   شســت م
  

  )128(همان:     
  ودن، مایۀ عزّت است:    ب قدر خیل سگان معشو -

  در خیـــــل ســـــگان خـــــویش راهـــــم   
  

  بنمـــــاي و عزیـــــز و محتـــــرم کـــــن     
  

  )136(همان:     
  آشنایی با سگ کوي معشوق، باعث استغناي عاشق است: -

 ــ  ــو را ک ــوي ت ــگان ک ــنم آ هس ــود بی ــناي خ   ش
  

ــنم     ــود بیـ ــداي خـ ــین را گـ ــهان روي زمـ   شـ
  

  )108(همان:     
  سگ کوي معشوق، تنها آشنا و همدم عاشق است: -

ــق   ــنا در راه عش ــدارم آش ــت ن   جــز ســگ کوی
  

  ما همــن کــه همچــون ســایلی از خویشــتن بیگانــ  
  

  (همان)    
  سگ کوي معشوق، غمخوار عاشق است:  -

ــوردي   ــر نخــ ــم دل گــ ــت غــ ــگ کویــ   ســ
  

ــن      ــأوا دل مــ ــو مــ ــوي تــ ــردي کــ   نکــ
  

  )119(همان:     
ــتم   ــه ســگانش گف ــود ب ــوال دل خ ــه اح ــس ک   ب

  

ــه یــک احــوال مــرا دانســتند      مردمــان یــک ب
  

  )85(همان:     
  عرض جان کن سایلی اکنـون سـگ آن کـوي را   

  

  بس که نالیدم، دل او ز ایـن دل نـالان گرفـت     
  

  )53(همان:     
  



  1400بهار و تابستان ، )1/85(پیاپی  1 مارة، ش14ورة د   تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    268

  ند:  ا هالن مسگان کوي معشوق با عاشق ه -
ا  ه ـ بدر آن کو یاربم از بس که بر گـردون رود ش ـ 

  

  اهــ بســگان او بــه مــن یارنــد در فریــاد یــار  
  

  )40(همان:     
  جدایی سگ کوي معشوق از عاشق، عین دوزخ است: -

  مفرما تـا سـگ کویـت کنَـَد از سـایلی دل را     
  

  واهم کزین دوزخ سگت هـم در عـذاب افتـد   خ ینم  
  

  )72(همان:     
  سگان کوي معشوق، دشوار است: دوري از -

  بــه ســگان در او عــرض کــن اي پیــک صــبا 
  

  کــه جدامانــدنم از صــحبت یــاران شــد صــعب   
  

  )51(همان:     

  آزاردیدن از سگ معشوق. 5-1-4-3-2
ــد   ــگانت مان ــدکوب س ــف ا هدر لگ ــا ز لط   م جان

  

ــین     ــه چشــم پایمــال مــن بب   در ســر کویــت ب
  

  )119(همان:     
  یند، راضی به رنجیدن یا رنجاندن آن نیست:ب یکه از سگ کوي معشوق ماما عاشق با تمام آزاري 

  مفرما تـا سـگ کویـت کنَـَد از سـایلی دل را     
  

  واهم کزین دوزخ سگت هـم در عـذاب افتـد   خ ینم  
  

  )72(همان:     

  وردن به حال سگ معشوقخ هغبط. 6-1-4-3-2
اجازه دارد که در معیت او باشد و با توجه به این که سگ کوي معشوق، در نقش دربان و محافظ معشوق 

  :نگیزاندا یند گردد، این چنین آه از نهاد شاعر عاشق برمم هاز دیدار وي بهر
  کـو  تو را رشته به دست یار و من دور، اي سـگ آن 

  

  نین باشم؟چ ننان، من ایچ نخدا را تا به کی تو آ  
  

  )110(همان:     
  بگذشت حیف آن روزها گـاهی رخـت را دیـدمی   

  

  چون سـگان کـوي تـو گـرد درت گردیـدمی     یا   
  

  )130(همان:     
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  وي از این که بعد از عمري، به آرزوي خویش رسیده، شکرگزار خداوند است:
 ـ یحسد م   رد بـر حـال سـگانش سـایلی عمـري     ب

  

  بحمداالله در آن کو این زمان حال سگان دارد   
  )73(همان:     

  استخوان عاشق و سگ معشوق. 7-1-4-3-2
اسـت. سـایلی کـه    » استخوان«ایۀ م نایی که سایلی با استعارة سگ به کار برده است، به هایم نیکی از ب

یند، آرزو دارد که بعد از مرگ، اسـتخوانش  ب یخود را لایق قرارگرفتن در جمع سگان کوي معشوق هم نم
  نه خاك پاي خود معشوق، بلکه نصیب سگان کوي وي شود: 

ــ اســتخوانیا   رتاب مــن دور از دتــ یشــد تــن ب
  

  خـویش بسـپاري مـرا    سـگان منّت اسـت ار بـا     
  

  )45(همان:     

 خاك کويِ معشوق بودن. 2-4-3-2

ــد  ــن ژولیـ ــد از مـ ــت رمیـ ــ هرخشـ ــرمـ   و مگـ
  

ــمی      ــد س ــر رخ زردم نه ــه ب ــدش ک ــف آم   حی
  

  )119(همان:     
  آن چنــانم خــاك در کــویش کــه جــز بــاد اجــل

  

  کــی توانــد بــرد هـــر بــاد از دیــار او مـــرا       
  

  )44(همان:     
ــازآي  اي ــاز بــ ــی ز نــ ــوخ دمــ   شــ

  

ــاي      ــدم بفرسـ ــرم قـ ــرق سـ ــر فـ   بـ
  

  )137(همان:     
  شــد قالــب فرســودة مــا خــاك از غــم 

  

  وقت است که پایی بنهـی بـر سـر مـا      
  

  )140(همان:     

  معشوق مذکّر. 5-3-2
ي دیرینه دارد. از وصف پسران زیبا در اشعار شـعراي  ا هموضوع حضور معشوق مذکر در غزل فارسی سابق

 ـ فغزنوي گرفته تا توصیف مغبچه در شعر حافظ، همگی از معمول و متعـار  سامانی و ودن ایـن واقعیـت   ب
ود، تـا  ش ـ یبا بسامد بسیار بالایی دیده م ـ  یانکارناپذیر حکایت دارد. اما این موضوع در شعر شاعران وقوع
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). 198: 1381ند(شمیسـا،  ا هدانست» شرح وقایع بین عاشق و معشوق مذکر«جایی که شعر مکتب وقوع را 
اي شـاعران، ماجراهـاي دلـدادگی    ه همنابع ادبی و تاریخی قرن نهم و دهم در ضمن زندگینام«همچنین 

). در غزلیات سایلی نیـز معشـوق یـا    240: 1395فتوحی، »(ندا هایشان به محبوبان مذکر را بسیار نقل کرد
، »سـر پ شخـو «، »سرپ نشیری«محبوب مذکّري حضور دارد که غالباً نوجوان و خردسال است و با عناوین 

انـه  خ بریـد، بـه یـاد او گـرد مکت ـ    گ یود. سایلی از جور این معشوق مش یتوصیف م» مغبچه«و » طفل«
  مثال: اند،؛ د یواندَ و خون خویش را همچون شیر مادر بر وي حلال مخ یردد، او را جان خود مگ یم

  بنـدد  سـر پ نشـیری کسی کاو رشتۀ جان با چنان     عجب نبود اگر تلخی چشد از جام غم چون من
  

  )75ا: ت ی(سایلی، ب    
ــادر دوران  ــده را مـــ ــن دلشـــ ــی مـــ   تلخـــ

  

ــو خ یمــ     آوردســر پ نشــیریواســت، کــه ماننــد ت
  

  )86(همان:     
ــد نکــرد اي دل  ــارة مــن گــر دعــاي ب ــدر درب   پ

  

  گـریم سر پ نشیریبدین سان پس چرا از جور هر   
  

  )114(همان:     
ــا  ــبهــر کــه دل ب ــد ســرانپ نشــیری ل ــد کن   بن

  

ــد     ــد کن ــی ســخن قن ــد، ن ــی دم از غنچــه زن   ن
  

  )80(همان:     
  بــس کــه شــد مــانع بــه احیــاي مــن دلســوخته

  

 ـ  پ نخواهم آن شیری    ـ یسر را همچـو عیسـی ب   درپ
  

  )87(همان:     
ــس را درون تــن      ــه ک ــذ جــان هم ــد لذی   باش

  

  سـر لذیـذ  پ شچون جان بود به چشم من آن خو  
  

  )87(همان:     
  مایـد دوسـت را دشـمن   ن یو رقیبت م ـ طفلی که    ت دشمن شوي با منا یعیب اي دوست از نادان چه

  

  

  )115(همان:   
ــود روزي کــه روي  ــنم طفــلب ــازآموز خــود بی   ن

  

  اه بردم به یادش چون گدایان گرد مکتگ یکه م  
  

  )40(همان:     
ــی ــادر    طفل ــیر م ــو ش ــام، چ ــازك و خودک   و ن

  

  حـلال اسـت تـو را   خون پاکان به چنـین شـیوه     
  

  )43(همان:     
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  از شوخی هر آن سـنگی کـه زد   طفلبر سرم آن 
  

  چون که افتادم همان سـنگ اسـت بـالین سـرم      
  

  )111(همان:     
  سایلی بارها به خط نوخیز و موي نورستۀ بر چهرة این معشوق نیز اشاره دارد:

ــر    ــت سراس ــارت بگرف ــفحۀ رخس ــا ص ــطت   خ
  

  خـــط ســوداي ســر زلفـــت انــداخت مــرا در      
  

ــدن    ــوانم خوان ــو نت ــف ت ــطاز زل ــت را خ   روی
  

ــر خــط     ــاد چــو خــط ب ــود خوانــدن افت   دشــوار ب
  

  )98(همان:     

  فایی معشوق و جفاکشی عاشقو یب. 6-3-2
فایی معشوق و رضاي عاشق به جفاي معشوق، یکی از اصول عشق است. عاشق بـا صـبر بـر آزار و    و یب

نـد. شـعراي   ک یان وفاداري خویش را به او اثبات مس نهد و بدید یجفاي معشوق، نزد وي آزمون عشق م
اي شاعرانه و بسـامد بـالا مـورد    ه همکتب وقوع، مضمون وفاداري عاشق و جفاکشی از معشوق را با مبالغ

  ود؛ مثال:ش ینیز ابیات بسیاري با این مضمون وقوعی دیده م» نوباوة روم«ند. در ا هتوجه قرار داد
  اربـاب حسـن   آن که او رسم وفا ناموخـت بـر  

  

ــاد داد      ــا را یـ ــز مـ ــیدن نیـ ــا سرناکشـ   از جفـ
  

  )82(همان:     
  گفـتمش هســت وفــاي تــو بــه عــالم هوســم 

  

  چیز کـه در عـالم نیسـت     نگفت کردي هوس آ  
  

  )56(همان:     
ــیدم از او     ــتم کش ــري س ــودم و عم ــا نم   وف

  

ــت     ــتم اسـ ــر سـ ــا مگـ ــه وفـ ــران زمانـ   ز دلبـ
  

  )54(همان:     

  از دور به معشوقنگاه مخفیانه یا . 7-3-2
جایگاه والا و برتر معشوق در شعر وقوعی از یک طرف و منع عاشـق از دیـدار معشـوق از طـرف دیگـر      
موجب شده است تا عاشق به نگاه پنهان و دورادور معشوق بسنده کند. سائلی نیز گاهی خود را چنـان در  

یند و این بهترین دلیل براي دیدن او ب یندارد که شایستگی وصال را در خویش نمپ یبرابر معشوق حقیر م
  از دور و قناعت به لذت این نگاه پنهان در عین هجران است:     

  مــن کیســتم کــه باشــم لایــق بــه وصــل رو را 
  

ــاهی     ــک نگ ــنم از دور ی ــه بی ــن ک ــان مک   پنه
  

  )131(همان:     
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ــترس نظـّـارة رویــت      ــو نبــود آشــکارم دس   چ
  

  نم در رهگــذر پنهــانکــ یتماشــاي جمالــت مــ  
  

  )116(همان:     
 ، به تماشاي معشوق از دور اشاره دارد:  »مجنون و ماه«سایلی در بیت زیر، ضمن ارتباط معنایی رایج 
  چو نتوانم من مجنـون کـه نزدیـک تـو بنشـینم     

  

  یـنم ب یبه صد حسرت هـلال ابرویـت از دور م ـ    
  

  )107(همان:     

 نتیجه

کاروان آسیاي صـغیر اسـت کـه درگـاه سـلطان      سایلی قرشی از شاعران قرن دهم هجري و از مسافران 
ه.ق. تحریري از دیوان اشعار خویش  908بایزید دوم عثمانی را پناهگاه خویش ساخته است. وي در سال 

بیت تدوین و به سـلطان بایزیـد تقـدیم کـرده اسـت.       2880را در یک دیباچه و » نوباوة روم«موسوم به 
هـد  د ینشان م ـ -ودش یکتابخانۀ فاتح استانبول نگهداري مکه در -وشتۀ این اثر ن تبررسی و تصحیح دس

اي شـعري  ه ـ بکه سایلی به عنوان شاعري متوسط، هم در نگارش نثر مسجع و هم در سرودن انواع قال
پس از حمد خداوند، نعت پیامبر(ص) و مدح سلطان بایزید و » نوباوة روم«زمایی کرده است. وي در آ عطب

ي قصیده و مثنوي، بیشترین هنر شاعري خود را در قالـب غـزل نشـان داده    اه بفرزندش عالمشاه در قال
 ـه ياي زبانی اشعار در نوباوه، نظیر تصویرسازه یاست. ویژگ  ـ ت یاي ب  ـ ک ـ هکلـف و ب ا و ه ـ هار رفـتن عامیان

همچنین پردازش سایلی به موضوعات عشق مجازي، روابط عاشق و معشـوق، حضـور معشـوق مـذکّر و     
میز رقیب و ... بیانگر آن است که وي از شاعران آ قعاشق و معشوق، حضور اغرا ن در عشق، حالاتس مک

رایان زبـان و ادبیـات   س ـ عود که جا دارد نـامش در شـمار وقـو   ر یناشناختۀ مکتب وقوع در روم به شمار م
  فارسی ثبت شود.

 اه توشناپ
  ).53: 1395ازبک(ن.ك: فتوحی،  . این چهار حکومت عبارتند از: عثمانی، صفوي، گورکانیان هند و شیبانیان1
اشـاره   ارمغان مجلۀ مدیر دستگردي، وحید مرحوم کتابخانۀ ي از دیوان سائلی درا ه. قابل ذکر است که علامه دهخدا به نسخ2

: ذیل سائلی)، اما مشخص نیست که نسخۀ مذکور، دیوان سائلی قرشی باشد. علاوه بر ایـن، نسـخۀ   1373ند(دهخدا، ا هکرد
 ـ شود(ن.ك: دانش یکمت مدینه در عربستان نگهداري مح فدر کتابخانۀ عار 99به شمارة » سایلی«یوان دیگري از د ژوه و پ

وان آن را نیز بـه صـورت قطعـی از سـایلی     ت ی) که اطلاعات دیگري از آن به دست نیامد، بنابراین نم486: 5، 1346افشار، 
  قرشی دانست. 
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 منابع 
. به اهتمام محمـد آصـف فکـرت. مشـهد:     مصنفات شیعه(ترجمه و تلخیص)). 1373آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن. ( -

 اي اسلامی.ه شآستان قدس رضوي و بنیاد پژوه

 . به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت. تهران: منوچهري.تذکرة مجالس النفائس). 1363امیرعلیشیر نوایی. ( -

. تصـحیح ذبـیح االله   عرفـات العاشـقین و عرصـات العـارفین    )، 1388ن محمد بن محمد. (اوحدي بلیانی، تقی الدی -
 صاحبکاري و آمنه فخر احمد. تهران: میراث مکتوب.

. نشریۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسـلامی اراك،  رایی از پیر هرات تا پیر آملس هسگی). 1385بازگیر، مهناز. ( -
 .93 -110): 8(پیاپی2زمستان

 . به اهتمام دکتر محمد معین. تهران: امیرکبیر.برهان قاطع ).1362برهان، محمدحسین بن خلف تبریزي. ( -

. نشریۀ دانشکدة علوم انسانی دانشـگاه سـمنان.   رایی وحشی بافقی در غزلس عوقو). 1387لی، حمید. (ع هجعفري قری -
 .45 -60): 22(پیاپی2تابستان

. تهـران: کتابخانـه،   اي فارسی کتابخانۀ فاتح استانبوله سوین تدس  تفهرس ).1392حسینی، سیدمحمد تقـی. (  -
 موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی.

. جلد پـنجم. تهـران: انتشـارات    نشریۀ کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران). 1346ژوه، محمدتقی.، افشار، ایرج. (پ شدان -
 دانشگاه تهران.

. تهران: دانشـگاه شـهید   م جغرافیایی در متون ادب فارسی تا قرن هشتم هجرياعلا ).1387دزفولیان، کاظم. ( -
 بهشتی.

حامدي اصفهانی از شاعران پیشـگام مکتـب وقـوع در سـده     ) 1396رئیسی، احسان.، محمودي، علی محمد. ( -
 .91 -115): 45(پیاپی 2. فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی. تابستان نهم

 . تهران: پاژنگ.زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی). 1369ریاحی، محمدامین. ( -

 . استانبول: مطبعۀ مهران.قاموس الاعلام ه.ق.).1311لدین. (ا سسامی، شم -

 . تهران: فردوس.شاهدبازي در ادبیات فارسی). 1381شمیسا، سیروس. ( -

 تهران: جامی. از رودکی تا شاملو.ناسی شعر پارسی ش کسب). 1391غلامرضایی، محمد. ( -

. تصـحیح و تحقیـق هـادي    امه، ترجمۀ مجالس النفایس امیرعلی شـیر نـوایی  ن فلطای). 1398فخري هروي. ( -
 بیدکی. تهران: انتشارات دکتر محمود افشار.

حسن انوشه. . به سرپرستی دانشنامۀ ادب فارسی، ادب فارسی در آناتولی و بالکان). سائلی. 1383کوتی، سپیده. ( -
 جلد ششم. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 . مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.مکتب وقوع در شعر فارسی). 1374گلچین معانی، احمد. ( -

. ترجمۀ محمود عرفان. چاپ ششم. تهران: اي خلافت شرقیه نجغرافیاي تاریخی سرزمی). 1383لسترینج، گاي. ( -
 رات علمی و فرهنگی.انتشا
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 .511 -516): 139. نشریۀ یغما. بهمن. (پیاپیپاي سگ معشوق). خاك 1338مینوي، مجتبی. ( -

. امه و بررسـی فوایـد تـاریخی آن   ن ناخ مویس سلین تمعرفی دس). 1397اده، امین.، سلمانی، مهـدي. ( ز یمجل -
 .167 -186): 80پیاپی (2دوفصلنامۀ تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی. پاییز و زمستان

. نشـریۀ مطالعـات راهبـردي علـوم انسـانی و      نگاهی به جایگاه انوري در غـزل ). 1396اده، غلامرضـا. ( ز يمعینی هاد -
 .123 -138): 8(پیاپی 2اسلامی. تابستان

تهـران:  نصـرآبادي. چـاپ دوم.    نـاجی  محسـن  تحقیق و . تصحیحلشعراا ضتذکرة ریا). 1384واله داغستانی، علیقلی. ( -
 اساطیر.

اي خطی فارسـی کتابخانـۀ دانشـگاه    ه ه). فهرست نسخ1374لـدین. ( ا مو، حساس قور سبحانی، توفیق.، آپ مهاش -
 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.استانبول

 . چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.شعر فارسی در عهد شاهرخ). 1383یارشاطر، احسان. ( -


